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 دهیچک
شناسی ای از معرفتهمحور شاخشناسی فضیلتمعرفت

گرایانه است. نظریه اندیشمندانی مانند آلوین پلانتینگا، برون
هاست. به این نظریه وارنست سوزا و لیندا زگزبسکی جز

سزایی در تشکیل هعنصر فضیلت نقش ب این گروه،باور 
باور صادق دارد و افزون بر آن عناصر فرایند اعتمادپذیر، 

ح و اراده و وظیفه، اعتماد به قوای معرفتی با کارکرد صحی
سینا و شوند. ابنمندی باور میدیگران و... سبب ارزش

ملاصدرا به تأثیر فضیلت، قوای معرفتی، فرایند اعتمادپذیر 
اند. در خوانش دهو اراده و وظیفه و... بر معرفت توجه دا

های توان قرابتشناسی میمحورانه از معرفتفضیلت
سینا و ملاصدرا و زگزبسکی یافت. بسیاری میان رأی ابن

سینا همخوانی نظریه ملاصدرا در مقایسه با نظریه ابن
محورانه شناسی فضیلتهای معرفتبیشتری با نظریه

ارسطویی دسینا به رویکرد سنتیمعاصر دارد. نظریه ابن
تا  نزدیک استدربارۀ تعامل میان فضیلت و معرفت 

ای اخلاقی در معرفت همعاصر. رعایت مؤلفههای دیدگاه
با مبانی فلسفی ملاصدرا سازگاری دارد اما با برخی مبانی 

 فلسفی وی ناسازگار است.
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Abstract 

Virtue-based epistemological theories are a branch 

of externalist epistemology. These theories 

introduced by Alvin Plantinga, Ernest Sosa, Linda 

Zagzebski are among these theories. They believe 

that virtue has a notable role in the formation of 

true belief. In addition, the elements of reliable 

process, epistemic power with the right function, 

will, responsibility, and so on, are leading to the 

value of belief. Ibn Sina and Mula Sadra have 

highlighted the effects of virtue, virtual power, 

reliable process, will, responsibility, and the like 

on knowledge. Virtue based reading of their 

epistemology highlights many similarities between 

Ibn Sian, Mula Sadra, and Zagzebski’s opinions. 

Mula Sadra’s theory, compared to that of Ibn Sian, 

is more consistent with contemporary virtue-based 

theories. Ibn Sian’s theory, on the other hand, is 

closer to Aristotle’s theory of the interaction 

between virtue and knowledge. Moreover, 

observation of ethical elements in knowledge is 

consistent with Mula Sadra’s philosophical bases. 

On the other hand, Ibn Sina’s theory of knowledge 

is inconsistent with some of his philosophical 

bases in terms of observing ethical elements.  

Keywords: Ibn Sina, Mula Sadra, Virtue 

Epistemology, Zagzebski. 
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 مقدمه
برای همواره  عصر حاضرفلاسفه از یونان باستان تا 

های مختلف و تحصیل دانش راهکارها و روش
ای یکی از این اند. در هر دورهدهمتنوعی عرضه نمو

کار گرفته شده ها مقبولیت عام یافته و بهروش
های خاص ها ویژگیاست. هر یک از این روش

خود را دارد و کاملاً مستقل از هم نیستند بلکه 
شناسی دربارۀ های معرفتهمند. نظریه مبتنی بر

گرایی و های درونساختار توجیه به دو دسته نظریه
-های درونشوند. در نظریهگرایی تقسیم میبرون

رایانه، فاعل شناسا در داشتن باور موجه است، گ
اگر بینۀ خوبی به سود باور داشته باشد و آگاهانه 
دربارۀ آن سخن بگوید و وظیفه خویش را در 

 خوبی انجام دهدجویی بهخطاگریزی و بینه
ها در این نوع نظریه .(315د318 :1387ن، ا)پویم

اخت وابسته به توجیه و توجیه مبتنی بر شن
 ،گرایانههای برونهای باور است. در نظریهویژگی

داشتن بینه به سود باور و آگاهی از آن لازم نیست، 
هایی بیرون از باور مانند صدق  باور وابسته به علت

فرایند  اعتمادپذیر و کارکرد صحیح قوا و فضایل 
های فاعل گیمعرفتی است. قوا و فضایل از ویژ

 آید و نه باور.شمار میشناسا به
های ی از نظریهنوع ،نظریۀ معرفت فضیلت

شود در آن تلاش می که گرایانه استبرون
های های خوب و درست هر دو دسته نظریهمؤلفه

ای عاری از معضل شود و نظریه یادشده جمع
جارمندی و عناصر هن ،برای مثا  ؛دست آیدبه

گروی و عناصر فرایند ز درونآگاهی و وظیفه ا
گرایی اعتمادپذیر و مؤدی به صدق بودن از برون

مند فاعل های فضیلتوام گرفته شده و بر ویژگی
شناسا مانند قوای شناختاری و خصایص 

شود. نقش مؤلفۀ قوای شخصیتی تأکید می
مند در نظریۀ آلوین پلانتینگا و مؤلفۀ فضیلت

سوزا و مؤلفۀ فضایل عقلانی در نظریۀ ارنست 

نظریۀ لیندا زگزبسکی برای  فضایل اخلاقی در
های سازی پررنگ است. اکثر قرائتمعرفت
محور، عناصر فضایل معرفتی، های فضیلتنظریه

قوای شناختاری، فرایند اعتمادپذیر و مؤدی به 
صدق بودن، هنجارمندی، وظیفه، آگاهی و گواهی 

ر این کار رفته است. مشهورترین تقریدیگران به
نظریه متعلق به زگزبسکی است. در نظریۀ وی 
چگونگی و سازوکار تأثیر فضایل بر باور با ابتنای 

 بر نظریه اخلاقی ارسطو تبیین شده است.
بخش مهمی از نظریۀ معرفت فیلسوفان مسلمان 

سینا و ملاصدرا معطوف به اخلاق مانند ابن
رسد وجه رو به نظر میاین ارسطویی است. از

شناسی شناسی فضیلت با معرفتک معرفتاشترا
سینا و ملاصدرا در توجه دادن به نظریۀ اخلاق ابن

ارسطویی بتواند مبنایی باشد برای قرائت  
 محورانه از نظریۀ این دو فیلسوف مسلمان.فضیلت

محورانه تبیین عناصر فضیلت حاضر، نوشتارهدف 
به رو از این .سینا و ملاصدراستدر نظریه معرفت ابن

گرا یعنی فضایل ترین عناصر نظریۀ فضیلتمهم بررسی
معرفتی، فرایند اعتمادپذیر، قوای شناختاری، 
هنجارمندی، اراده و وظیفه، مؤدی به صدق بودن در 

 .پردازدمینظریه ایشان 
محور شناسی فضیلتهای معرفتدرباره نظریه

معاصر مقالات بسیاری نوشته شده و نگارنده نیز 
وع چندین مقاله علمی پژوهشی به در این موض

چاپ رسانده است. همچنین مقاله نگارنده با 
های نظریۀ فضیلت معاصر با تطبیق مؤلفه» موضوع

چاپ از اولین مقالات  «نظریۀ معرفت ملاصدرا
ا تاکنون نظریۀ شده با چنین رویکردی است، ام

گرایانۀ معاصر سینا با رویکرد فضیلتمعرفت ابن
بررسی نشده است. آنچه تاکنون در هیچ تحقیقی 

. یکی شته استرویکرد کاملاً سنتی دا ،انجام شده
های تبیین مؤلفه ،های این پژوهشاز نوآوری

معاصر در نظریه  گرایشناسی فضیلتمعرفت
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مقایسۀ  ،ست و نوآوری دیگرسینامعرفت ابن
ش سینا با ملاصدرا و ارائۀ خواننظریۀ ابن

 ست.محورانه از آنهافضیلت

 محورشناسی فضیلترویترد معرفت. 1
محور، توجیه یا شناسی فضیلتدر رویکرد معرفت

ها و فضایل و قوای ضمانت باور مبتنی بر ویژگی
. از نظر (Zagzebski, 2001: 4)فاعل شناساست 

باور صادق تضمین  :پلانتینگا معرفت عبارت است از
شده. وی چهار شرط  صحت کارکرد قوای معرفتی، 

ر، محیط مناسب و هدف و برنامه را شرط  صحت کا
(. Plantinga, 1997: 187)داند ضمانت باور می

ریزی سازندۀ قوای معرفتی برای کارکرد قوا برنامه
ای طراحی کرده که در گونهکرده است و آنها را به

کرۀ زمین کار کنند و هدف وی از ساختن قوا، 
ن وصو  به باور صادق است و برای موفقیت در ای

کار برنامۀ نیکویی برای قوا طراحی نموده است. 
یابی به باور صادق باید قوای شناختاری برای دست

کار گرفته درست کار کنند، در محیط مناسب به
شوند و مؤدی به صدق باشند. شرط مؤدی بودن به 
باور صادق قید اعتمادگرایانه و شرط نیکو بودن  

 است.گرایانۀ این نظریه طراحی قید فضیلت

های ذاتی و از نظر سوزا انسان دارای توانایی
طور موثق و دهند بهاکتسابی است که به او اجازه می

ها دست آورد. این تواناییاعتمادی باور صادق بهقابل
شوند. فضایل عقلانی یا شناختاری نامیده می

باورهای حاصل از عملکرد فضایل عقلانی باورهای 
تجربۀ حسی،  (.Sosa, 2007: 22-23)شایسته هستند 

جزء و ...  نگریاستدلا ، شهود، حافظه، درون
 (. Idem, 1991: 235)اند فضایل عقلانی

شناسی هر های معرفتبه باور زگزبسکی نظریه
های اخلاقی همان دوره است. ای متأثر از نظریهدوره

یابانۀ فضایل، ارزش، مسئولیت، هنجار، مفاهیم ارزش
اند ق به معرفت سرایت کردهاز اخلا ...وظیفه و

(Zagzebski, 1996: 1-6)طور آگاهانه مفاهیم . وی به
فضایل، نیت، انگیزه، احساس، اراده و... را از نظریه 

 اخلاقی ارسطو وام گرفته است.

نقش مؤلفة فضـایل عقلانـی و اخلاقـی در . 5ـ5
 معرفت

ها کاربست آن در نظریۀ در زیر هریک از مؤلفه
گا و سوزا و زگزبسکی مختصراً آورده معرفت پلانتین

شود. پلانتینگا عنصر فضیلت را در دو بخش از می
برد. در شرط چهارم ضمانت کار مینظریۀ خویش به

ریزی قوا نیکو و خوب گوید: طراحی و برنامهمی
نیکو و شایسته بودن  .(Plantinga, 1997: 387)هستند 

کند میقوای معرفتی انسان را واجد فضیلت عقلانی 
و فضیلت عقلانی کیفیت باور و احتما  عینی صدق 

برد. در جای دیگر بحث از فضیلت را باور را بالا می
با تبیین نقش فضایل اخلاقی در کارکرد صحیح و 

آورد. تکامل و شکوفایی فضایل تکامل قوا می
 افتدعقلانی فطری در بستری مناسب اتفاق می

(Idem, 2000: 153-143). تر زمانی مناسب متن و بس
است که شخص دارای فضایل اخلاقی باشد، در غیر 

کنند و مند خوب کار نمیاین صورت قوای فضیلت
 افتند.در نهایت از کار می

ذاتی و  عتقاد سوزا فضایل عقلانی دو نوعبه ا
معرفت  (.Sosa, 2007: 22-23) هستند اکتسابی

 به مرتبۀ انسان با فضایل عقلانی از مرتبۀ حیوانی
قوه  (.Idem, 2009: 135) یابدانسانی ارتقاء می

های مکانیسم»و « تجهیزات درون داد»فضیلت 
 (.Idem, 1991: 284-271)باور صادق است « مکون

از نظر زگزبسکی فضایل عقلانی و اخلاقی دو 
طور طبیعی ذاتی و طبیعی. فضایل ذاتی به ؛نوعند

 در انسان وجود دارند و فضایل اکتسابی بر اثر
آیند. فضایل عقلانی وجود میآموزش و تمرین به

وابسته به فعالیت عقل هستند و با آموزش به کما  
رسند. فضایل اخلاقی از نوع فعلند و با تمرین و می



 4594، پاییز و زمستان 52پیاپی ، اول، شمارة نهمسال  درایی،حکمت صعلمی دوفصلنامة   579

 

شوند. فاعل شناسا تکرار به عادت و ملکه تبدیل می
در ایجاد فضایل فطری مسئو  نیست، اما در برابر 

فضایل عقلانی در فضایل اکتسابی مسئو  است. 
اند. مرتبۀ بالقوه طبیعی و در مرتبۀ فعلیت اکتسابی

واقع فضیلت فضایل عقلی فطری به ،درنتیجه
نیستند. فضایل اخلاقی در هر دو مرتبۀ ایجاد و 

اند. هر فضیلت عقلانی یک رذیلت کما  اکتسابی
مقابل دارد مانند دقت که رذیلت مقابل آن غفلت 

قی دو رذیلت مقابل است، اما هر فضیلت اخلا
های طبیعی در شمار فضایل نیستند و دارد. ویژگی

. (Zagzebski, 1996: 127-133)رذیلت مقابل ندارند 
رسان هستند. در شخصیت فاعل فضایل به صدق

شناسا رسوخ نموده و احتما  عینی وصو  به باور 
برند. هدف فاعل شناسا از تحصیل صادق را بالا می

فاعل شناسای . باور صادق است فضایل دستیابی به
مند مند در مقایسه با فاعل شناسای رذیلتفضیلت

 همان:تر است )در تحصیل باور صادق موفق
فاعل شناسای دارای فضایل و قوای با  .(127د139

اعتماد در کارکرد صحیح و زمینه و فرایند قابل
 داشتن باور صادق موفق است.

 عرفتنقش فرایند اعتمادپذیر در م. 7ـ5
باور حاصل از فرایند به علت اعتمادپذیری فرایند 
موثق است. مشهورترین نظریه اعتمادگرایی 
فرایندی از سوی آلوین گلدمن ارائه شده است. به 
باور وی چنانچه باورهای صادق خروجی یک 
فرایند از نظر کمیّ بیشتر از باورهای کاذب حاصل 

است. اغلب اعتماد از آن فرایند باشد، فرایندی قابل
فرایندهای متداو  اجتماعی مانند فرایند حس و 

خور اعتمادند  حافظه و گواهی فرایندهایی در
(Goldman, 1992: 69-83, 105-126.) کارگیری به

شدۀ اجتماعی وظیفۀ  فرایند معتبر متداو   تثبیت
فاعل شناساست. ایدۀ اعتمادگرایان فرایندی مبنی بر 

ر با نقد سایر سرایت ارزش فرایند به باو

زیرا انتقا  ارزش  است؛ شناسان مواجه شدهمعرفت
پذیر نیست و از مکانیسم ماشینی به باور امکان

 های فرایندی دچار معضل ارزشند.نظریه
اند ضمن گرا کوشیدهشناسان فضیلتمعرفت

خور اعتماد از گرفتار شدن در  استفاده از فرایند در
 .(Plantinga, 1997: 387)معضل ارزش پرهیز نمایند 

از منظر پلانتینگا مکانیسم عملکرد قوا توسط 
ای طراحی شده که باور صادق گونهخداوند به

تولید کنند، افزون بر آن ارزش قوا به فاعل شناسا و 
چراکه سازوکار  ؛از فاعل شناسا به باور منتقل شود

عملکرد قوا ارگانیکی است و شرایط انتقا  ارزش 
راهم است. عوامل غیرمعرفتی مانند از قوا به باور ف

طلبی، گناه و... مانع کارکرد صحیح قوا جنون، جاه
(. (Idem, 1999: 288; Idem, 2000:143-153هستند 

رذایل اخلاقی مانع کارکرد صحیح قوا و تولید باور 
 صادقند.

فرایندهای ادراک حسی،  ،از منظر سوزا
گری برای ناستدلا ، شهود، حافظه و درون

 (.Sosa, 1991: 225) ل باور صادق موثقندتحصی
مند، مکانیسم فرایندهای اعتمادپذیر قوه فضیلت

تولید باور صادقند. فضایل عقلانی در معنای 
سوزایی، قوا و فرایند درخور اعتماد تکوّن  باورند. 

شناختی ی قوا جامعهمندمعیار تشخیص فضیلت
از تکرار حداقلی باوری  .(Ibid: 276-277) است

اص برای افراد جامعه و سنجش باور با خ
توان پی برد فاعل استاندارهای معمو  جامعه می

 شناسا دارای فضایل عقلانی است یا خیر.
به باور زگزبسکی با ورود فضایل معرفتی به 
فرایند شناخت، اعتمادپذیری فرایند تشدید 

شود. سطح فضایل در تعیین و ارزیابی سطح می
خالت دارد. با افزایش سطح اعتمادپذیری فرایند د

رو ارتقای این رود، ازفضایل اعتبار فرایند بالا می
 های ارتقای معرفت استفضایل یکی از راه

(Zagzebski, 2009: 81-83) فضایل در فاعل .
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شوند و شناسا با ممارست به مهارت تبدیل می
چنانچه قوا و فرایند مستقل از باور و فاقد ارتباط 

زش فرایند به باور منتقل د، ارعلی با آن باشن
در نظریه  .(186د192 :1392)زگزبسکی،  شودنمی

ی محور میان باور و فاعل شناسا ارتباط علّفضیلت
ی امکان سرایت در ارتباط علّ و برقرار است

ارزش وجود دارد. اگر فاعل شناسا مطابق با 
فضایل معرفتی عمل کند و میل و انگیزه رسیدن 

داشته باشد و از فرایند مؤدی به به باور صادق را 
بی به باور صادق یاصدق استفاده کند، در دست

فضایل  .(218د219 :همان) موفق خواهد بود
سبب ارتقای کیفیت فرایند و بهتر شدن کیفیت 

شود. فرایند سبب افزایش احتما  صدق باور می
امکان انتقا  ارزش از علت به معلو  و برعکس 

خاصی که نوابغ از آنها  فرایندهای ؛وجود دارد
یرند مانند سایر ناپذبینیکنند و پیشاستفاده می

. در (Zagzebski, 1996: 181-183) فرایندها موثقند
 های فرایندی فقط فرایندهای متداو  تثبیتنظریه

 شدۀ اجتماعی معتبرند.

 گراهای فضیلتمؤلفة وظیفه و اراده در نظریه. 9ـ5
انسان وظیفه دارد در پی  ،هرایانگهای دروندر نظریه

حقیقت باشد و اقدام لازم را برای خطاگریزی به 
باید چیزی را باور کنیم که شواهد و »عمل آورد. 

 (.Steup, 1996: 1-11)« قراین از آن پشتیبانی کنند
های جویی الزامجویی، خطاگریزی و بینهحقیقت

معرفتی در معنای سنتی شناخت است. 
گروانه معطوف به اراده است شناسی وظیفهمعرفت
گذارد. های معرفتی بر عهدۀ فاعل شناسا میو الزام

زگزبسکی باور را در کنتر  ارادی غیرمستقیم 
داند. فرد در درازمدت با انجام اعمالی درازمدت می

رسد و در خاص به آنچه قصد دارد، می
تأثیرگذاری ارادی غیرمستقیم با انتخاب روشی 

 کند.باور دخالت می خاص بر روند تشکیل

در نظریۀ پلانتینگا با آنکه رعایت شروط 
هنجارمند  ضمانت بر عهدۀ خداست و از دسترس 

اما فاعل شناسا وظیفه دارد  ،فاعل شناسا خارج است
گروانه به تحصیل فضایل و دوری از رذایل اراده

برای فعلیت یافتن قوا اقدام نماید. در نظریۀ 
گزین وظیفه شده و زگزبسکی مؤلفۀ وجدان جای

های معرفتی را در بردارد. فاعل وجه قاعده و الزام
شناسا باید با پیش چشم داشتن وجدان به تحصیل 
باور بپردازد. فاعل شناسا با پیش چشم داشتن 
وجدان در دو مرحلۀ تشکیل و پذیرش باور 

کند. فاعل شناسای باوجدان از گروانه رفتار میوظیفه
کند و باورهای صادق را ز میپذیرش هر باوری پرهی

گیرانه اندازه وظیفه سختپذیرد. عنصر وجدان بهمی
 اما دربردارندۀ الزام معرفتی است )عسکرزاده ،نیست
(. رعایت وجدان هم در تشکیل 151: 1395، مزرعه

و هم در پذیرش باور لازم است. فرد با وجدان 
 کند و از پذیرشزمینۀ تولید باور صادق را فراهم می

 زند.باورهای کاذب سرباز می

نقش عنصعر فضعیلت در معرفعت اا نظعر  .2
 سینا و ملاصدراابن

سینا فضایل دو نوع فطری و به اعتقاد ابن
اند. فضایل فطری توسط خداوند و فضایل اکتسابی

سینا، )ابن دشوناکتسابی توسط انسان خلق می
ارادۀ  آدمی به فضایل میل دارد و با .(418 :1373

آورد. دست میفضایل اکتسابی را به خویش
فضایل فطری اموری در ذات و جوهر انسان و 

اند. تحصیل فضایل فضایل اکتسابی عرضی
دهد. خلق و ذات انسان را تغییر نمی ،اکتسابی

ایجاد فضایل اکتسابی امری غیر از فعلیت یافتن 
فضایل فطری است. فضایل عقلانی مرتبۀ کما  

ل اخلاقی مرتبۀ کما  قوای شناختاری و فضای
 قوای افعالی است.

تحصیل حکمت  ،کما  کارکرد فضایل عقلانی
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نظری و کما  کارکرد فضایل اخلاقی تحصیل 
توان گفت، حکمت حکمت عملی است و یا می

کما  کارکرد قوۀ عقل نظری و حکمت  ،نظری
کما  عملکرد قوۀ عقل عملی است.  ،عملی

است. قوه  عملکرد قوۀ عقل عملی و نظری متناظر
عقل مقدمات نظری  احکام مورد نیاز عقل عملی 

کند و عقل عملی با صدور فضایل را صادر می
ارکرد عقل نظری را مند کاخلاقی زمینۀ فضیلت

فارابی،  ؛61 :1414سینا، )ابن آوردفراهم می
و عملی در استخدام  عقل نظری .(257 :1386

دیگرند تا فاعل شناسا به سعادت برسد. یک
داق سعادت حکمت و حکمت عبارت است مص

 از: معرفت یقینی افاضی از سوی عقل فعا .
قوۀ عقل دارای چهار مرتبۀ هیولانی و بالملکه و 
بالفعل و بالمستفاد است. عقل هیولانی مرتبۀ بالقوۀ 
عقل و وجه تمایز انسان از سایر حیوانات است. 

مرتبۀ ادراک معقولات اکتسابی است.  ،عقل بالملکه
صورت فاعل شناسا معقولات را به ،مرتبۀ بالفعل در

کند و در مرتبۀ فیض منقطع از عقل فعا  دریافت می
فیض مداوم معقولات از سوی عقل فعاّ   ،بالمستفاد
ای به مرتبۀ شود. ارتقای قوۀ عقل از مرتبهانجام می

پذیرد دیگر با دخالت مستقیم عقل فعا  صورت می
دریافت علوم افاضی از  .(49د51: 1414سینا، )ابن

مند است. های فضیلتعقل فعا  مختص انسان
کمیت و کیفیت دریافت علوم افاضی در میان 

مند متفاوت است. هرچه های شناسای فضیلتفاعل
مندی شخص بیشتر باشد، کمیت کیفیت فضیلت

رود و اگر کیفیت باورهای صادق بالاتر می
فاضی کمیت باورهای ا ،مندی ضعیف باشدفضیلت
 شود.کم می
سینا کارکرد قوۀ عقل از هیولانی تا بالمستفاد ابن

: 1383، همورا به اشراق عقل فعا  گرده زده است )
ارتقای مرتبۀ قوۀ عقل بر عهدۀ عقل  .(123د124

فعا  است. کارکرد عقل فعا  وابسته به شایستگی و 

مندی فاعل شناساست. ارتقای مرتبۀ قوۀ فضیلت
ر ذاتی و جوهری فاعل شناسا به عقل مستلزم تغیی

سبب فضایل است و ارتقای ذاتی با عرضی دانستن 
سینا ناسازگاری دارد. به قو  فضایل در فلسفه ابن

نصیرالدین طوسی، تغییر ماهوی مبتنی بر  خواجه
تغییر در ماده و صورت و نتیجۀ آن تکامل جوهری 
است، درنتیجه ایدۀ ارتقای مرتبۀ ذات به سبب 

 با عرضی دانستن فضایل ناسازگار است. شایستگی
یک  ؛هر فضیلت اخلاقی دو طرف مقابل دارد

طرف آن افراط و طرف دیگر آن تفریط است. 
افراط و تفریط در افعا  رذیلت و رعایت اعتدا  

آید. فاعل عاد  توانایی شمار میدر افعا  فضیلت به
تشخیص خوب از بد را دارد. افعا  اخلاقی با 

 :1376، هموشوند )ارست ملکه میتمرین و مم
بالاترین مرتبۀ فضایل عقلانی دستیابی به  .(471

ها حکمت نظری و انسان کامل شدن است. انسان
 :1379زاده آملی، از نظر ماهوی یکسانند )حسن

ها در بدو تولد از ماهیت و تمامی انسان .(517
ها در حقیقت یکسانی برخوردارند و تفاوت انسان

خوی و فضایل و معارف  و ند خلقاموری مان
سینا با نظر وی تفاوتی عرضی است. این سخن ابن

درباره بالفعل بودن قوای شناختاری و فضایل نبی و 
 های خاص در هنگام تولد تعارض دارد.انسان

های معمولی بخواهند با تحصیل چنانچه انسان
فضایل به باور صادق برسند به علت عرضی بودن 

پذیر نیست. در سینا امکانفه ابنفضایل در فلس
دستگاه معرفتی وی فضایل عقلانی و اخلاقی از 
سنخ کیف نفسانی و عرضی هستند و محا  است 
با حمل شدن امور عرضی بر نفس در ماهیت 

مهیای  نفس تغییری ایجاد شود و تکامل یابد و
دستگاه فلسفی نتیجه دریافت باور صادق شود. در

وی دربارۀ نقش فضایل در سو با نظر سینا همابن
 معرفت نیست.

به اعتقاد ملاصدرا فضایل دو نوع فطری و 
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اند. فضایل فطری و بالقوه موهبتی اکتسابی
خدادادی و فضایل اکتسابی در کنتر  ارادی انسان 

ها از هستند. فضایل فطری مشککند، درنتیجه انسان
 .(315ـ318 :1366، ملاصدرانظر ماهوی متفاوتند )

عم از فطری و اکتسابی به دو دسته عقلانی فضایل ا
شوند. فضایل عقلانی مربوط و اخلاقی تقسیم می

به قوۀ عقل نظری و فضایل اخلاقی مربوط به قوۀ 
عقل عملی هستند. کارکرد عقل نظری درک و فهم 
و کارکرد عقل عملی تخلّق به اخلاق است )غروی 

فعلیت  .(218د219 :1391، میراحمدینائینی و 
های ن قوای شناختاری و افعالی در انسانیافت

 معمولی امری اکتسابی و ارادی است.
قوۀ عقل نظری چهار مرتبۀ هیولانی، بالملکه، 

کند. مرتبۀ عقل بالفعل و بالمستفاد را طی می
استعداد محض پذیرش معقولات، مرتبۀ  ،هیولانی
تأمل و تفکر و یادگیری معقولات مانند  ،بالملکه

توانایی اتصا   ،یات و... مرتبۀ بالفعلبدیهیات و اول
ا  و دریافت افاضه اما منقطع و توانایی با عقل فع

تفکر و استدلا  تحصیل علوم عقلی اکتسابی و 
ا  است و اتحاد دائمی با عقل فع ،مرتبۀ بالمستفاد

طور پیوسته از عقل قوۀ عقل حقایق و علوم را به
تصا  کند و هیچ مانعی در این افعا  دریافت می

اثرگذار نیست. دریافت باور صادق خطاناپذیر از 
عقل فعا  مستلزم داشتن زمینۀ مناسب و 

مند است. تهیۀ زمینه مناسب برای کارکرد فضیلت
: 1383، ملاصدراعقل بر عهدۀ فاعل شناساست )

انبیاء و اولیاء تمامی فضایل را  .(157د166 /1
در بدو تولد دارند و صورت فعلیت یافته به

از نظر ماهوی متفاوت از سایر  توان گفتمی
ها هستند. چنانچه فاعل شناسایی در بدو انسان

با کوشش  ،تولد فضایل فطری ضعیف داشته باشد
دست آورد و حتی به مرتبۀ تواند فضایل را بهمی

سا با انسان کامل نیز برسد. باورهایی که فاعل شنا
ا  آورد احتمدست میقوۀ عقلانی فضیلت یافته به

صدق بالایی دارند و اگر این باورها از نوع افاضی 
 باشند، خطاناپذیرند.

عقل عملی نیز دارای مراتب تشکیکی است و 
فاعل  .مندی آن بر عهدۀ فاعل شناساستفضیلت

کند های دین عمل میشناسا در مرتبۀ او  به توصیه
پردازد، در مرتبه دوم درون و به تهذیب ظاهر می

کند و در مرتبۀ سوم ها پاک مییخود را از آلودگ
کند و کسب فضایل فضایل اخلاقی را تحصیل می

شود و در اخلاقی سبب نورانی شدن نفس می
شود و تمامی مرتبۀ چهارم نفس از خود فانی می

 :1371، هموبیند )چیزها را صادر از حق می
عقل عملی آراء و قواعد کلی را از  .(667د669

د و افعا  صادر از عقل کنعقل نظری دریافت می
عملی زمینۀ مناسب کارکرد عقل نظری را فراهم 

 :1391، هموآورد. کارکرد آنها متناظر است )می
فاعل شناسا با تزکیه و تهذیب آمادۀ  .(85د86

شود و باور صادق دریافت علوم نظری می
کند و با پذیرش علوم خطاناپذیر دریافت می

کما  انسان رسد. حقیقی به سعادت و کما  می
 .(251 همان:تحصیل فضایل و معارف است )

فضایل با معارف ارتباط دوسویه دارند. فضایل 
زمینۀ تحصیل معارفند. فاعل شناسا در ابتدا با انجام 
فعل اخلاقی موانع معرفت و رذایل را از خود پاک 

کند و سپس فضایل اخلاقی را با رعایت اعتدا  می
لی و صدور معارف آورد تا زمینۀ تجدست میبه

فضیلت اعتدا   .(192 :1361، هموفراهم شود )
ملکۀ تشخیص فعل خوب از بد و فضیلت عقلانی 

وجود ملکۀ تشخیص باور صادق از کاذب را به
شمار آورد. افراط در حکمت نظری رذیلت بهمی

فضایل  .(216د217 /9: 1383، هموآید )نمی
ک اخلاقی دو رذیلت مقابل و فضایل عقلانی ی

 رذیلت مقابل دارند.
سینا و ملاصدرا دربارۀ تقسیم فضایل به ابن

نظر فطری و اکتسابی و اخلاقی و عقلانی اتفاق
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دارند. ملاصدرا و زگزبسکی در تشکیکی دانستن 
سینا و رأی هستند. نظر ابنفضایل و معارف هم

ملاصدرا دربارۀ تقسیم خصایص به دو نوع فطری و 
نزدیک است، با این  اکتسابی به نظر زگزبسکی

های فطری را جزء تفاوت که زگزبسکی ویژگی
های سینا و ملاصدرا ویژگیآورد، اما ابنفضایل نمی

کنند. همچنانکه ای را فضیلت محسوب میهبه
های استعدادی را فضیلت پلانتینگا و سوزا ویژگی

سینا و ملاصدرا فضایل اخلاقی و دانند. از نظر ابنمی
یل معرفت مؤثرند. ایشان برخلاف عقلانی در تشک

نظر زگزبسکی ارتباط میان فضایل و معارف را 
سینا فضایل دانند. به باور ابندوسویه و متناظر می

اکتسابی امری متفاوت از مرتبۀ فعلیت فضایل فطری 
است، اما به اعتقاد ملاصدرا و زگزبسکی فضایل 

شوند اکتسابی در طو  فضایل فطری خلق و ایجاد می
 نوعی مقام فعلیت فضایل فطری هستند.به و

از نظر ملاصدرا و زگزبسکی فضایل انسان را به 
سینا کنند، اما از نظر ابنتکامل جوهری هدایت می

اند و عرضی دانستن فضایل سبب تکامل عرضی
چراکه  ؛کشدسینا را به چالش میفضایل دیدگاه ابن

ینۀ تواند دخالتی در بهینه کردن زمامر عرضی نمی
تشکیل باور داشته باشد. به باور ملاصدرا و 

ها در خصایص فطری سبب زگزبسکی تمایز انسان
ها در سینا انسانتمایز ماهوی آنهاست، اما به باور ابن

با  بوعلیبدو تولد از نظر ماهوی یکسانند و نظر 
دیدگاهش دربارۀ فعلیت ذات نبی در بدو تولد 

ینا و ملاصدرا با سرأی بودن ابنناسازگار است. هم
زگزبسکی در تأثیر فضایل اخلاقی و عقلانی در 
تشکیل باور امر مهمی است و فضیلت ندانستن 

های فطری از سوی زگزبسکی ایدۀ جالب ویژگی
سینا و ملاصدرا توجهی است. در همین راستا ابن

باورهای صادق را به دو نوع اکتسابی و افاضی 
ی باورهای صادق کنند، اما زگزبسکی تمامتقسیم می

 گیرد.را اکتسابی فرض می

نقش فرایند اعتمادپذیر در معرفت اا نظعر  .3
 سینا و ملاصدراابن
های سینا از فرایند شناخت در قالب نظریهابن

تجرید، ارتسام، اشراق، افاضه، تمثل و حدوث 
سخن گفته است. قوای حس و خیا  و عقل قوای 

ای ادراک شناختاری با کارکرد صحیح هستند. بر
واقعیات مادی قوۀ حس در فرایند تجرید کار 

های حسی بدن تعبیه کند. قوۀ حس در انداممی
مثابه ابزار کار های حسی بهشده است و اندام

کنند. در اثر نسبت وضعیه میان اندام حسی و می
شیء مادی صورتی از شیء در قوۀ حس ایجاد 

ل شود و نفس با کمک قوای خیا  و وهم و عقمی
می و های خیالی و وهبا روش تجرید صورت

 .(75د78 :1385سینا، )ابن سازدعقلی از آن می
امور غیرمادی و مجردند. قوۀ  ،نوع دوم واقعیات

کند. امور خیا  در ادراک این واقعیات دخالت می
غیرمادی فاقد ماده و صورت مادی هستند و امکان 

. مثا  برداری از آنها با قوۀ حس وجود نداردصورت
یابد و فاعل شناسا واقعیات مجرد در نفس تمثل می

حقیقت متنقش در نفس را با قوای خیا  و عقل 
با فرایند  .(311 /2: 1375نماید )طوسی، مشاهده می

های توان امور غیرمادی را شناخت. صورتتمثل می
شود و دریافت افاضه مثالی به فاعل شناسا افاضه می

مند بودن روط آن فضیلتشرایطی دارد. یکی از ش
مثابه زمینۀ ادراک است. در این فرایند نفس به

تنند و فقط فاعل معرفت با اخلاق در هم می
مند از فرایند تمثل برای شناسای فضیلت

فضایل از  .(369 همان:برد )سازی بهره میمعرفت
 های مثالی است.شروط دریافت صورت

ت مادی فاعل شناسا به واقعی ،در فرایند تجرید
پذیرد، اما در فرایند دسترسی دارد و از آن تأثیر می

به واقعیت غیرمادی دسترسی ندارد و صورت  ،تمثل
کند. فرایند تمثل آن را از طریق افاضه دریافت می

های کند و مخصوص فاعلمستقل از تجرید کار می
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مند است و فرایند متداو  و عامی شناسای فضیلت
د عام و متداو  است. به باور نیست، اما فرایند تجری

سینا قوۀ عقل در دو فرایند تجرید و اشراق برای ابن
کند. در فرایند تجرید قوۀ تولید باور صادق کار می

عقل در طو  قوۀ حس و خیا  در باورسازی از 
نماید. ابتدا ذهن صورت واقعیات مادی همکاری می

کند و آن را از مادۀ حسی جزئی را دریافت می
کند اما این صورت همچنان ی تجرید میخارج

دارای مکان و زمان است. در مرتبۀ خیا  از مکان و 
شود و در مرتبۀ عقل در مرتبۀ وهم از زمان مجرد می
شود یابد و کلی میقابلیت صدق بر کثیرین می

ادراک در این فرایند حقیقت  .(81د85 همان:)
مراتب این حقیقت  ،شده واحدی است و مراحل یاد

هستند. ذهن برای وصو  به مرتبه عقلی لازم است 
 از دو مرحلۀ قبلی عبور نماید.

سینا باور دارد علم از نوع ابن ،از سوی دیگر
کیف نفسانی است و ذهن محل و موضوع آن 

ذهن در فعالیت ادراک منفعل محض است  .است
شود. رأی وی و فقط از صورت حسی متأثر می

اخیرش دربارۀ  دربارۀ فرایند تجرید با سخن
منفعل محض بودن در دریافت صور علمی قابل 
جمع نیست. ذهن  منفعل چگونه در فرایند تجرید 

دهد؟ ذهن فعا  است و عمل تجرید را انجام می
اگر منفعل محض در دریافت صور علمی باشد، 

تواند در فرایند تجرید دخل و تصرفی بر نمی
 رت حسی و خیالی و عقلی انجام دهدروی صو

فرایند تجرید مستلزم  .(132 :1391الهدی، )علم
فعالیت نفس در مکانیسم باورسازی است و این 

سینا درباره منفعل محض بودن نفس امر با نظر ابن
 های علمی سازگاری ندارد.در برابر صورت

قوۀ عقل افزون بر همکاری در فرایند تجرید و 
تمثل در فرایند افاضه مستقل از سایر قوای 

کند. قوۀ عقل اری باور صادق تولید میشناخت
هیولانی برای ارتقاء به مرتبه بالملکه ضروری است 

تواند واجد صور ادراکی شود و خودش نمی
صورت عقلی به خودش اعطا نماید، زیرا بر اساس 

تواند فاقد شیء باشد. قاعدۀ علیت معطی شیء نمی
ذهن در مرتبۀ عقل هیولانی فاقد صور معقو  است 

نتیجه از منبع دیگری باید صور عقلی دریافت و در
آن منبع عقل فعا  است و با افاضۀ صور  و کند

معقو  از سوی عقل فعا ، عقل هیولانی به مرتبه 
 .(255 /3: 1375سینا، یابد )ابنبالملکه ارتقاء می

لازمه ارتقای عقل هیولانی به بالملکه حرکت 
 جوهری است که آن نیز مستلزم اتحاد نفس با
صور ادراکی است و این لازم و ملزوم هر دو در 

 :1391، الهدیسینا انکار شده است )علمفلسفه ابن
سینا هرگونه معرفتی که در قوۀ از نظر ابن .(132

یابد، فیض عقل فعا  عاقلۀ فاعل شناسا تحقق می
کلی تحصیل علوم عقلی به روش  طوراست. وی به

ه است. به باور اکتسابی در فرایند افاضی را رد کرد
هر معرفتی فایض از مفیض معرفت یعنی عقل  او

های عقل زمینه را برای فعا  است و فعالیت
سازد. تحصیل فضیلت و دریافت افاضه فراهم می

نماید نفس را آمادۀ دریافت علوم افاضی می ،تأمل
سینا در مورد رأی ابن .(71 :1393)ملایری، 

ثل به سبب مندی فرایندهای افاضه و تمفضیلت
اوصاف و فضایل فاعل شناسا بر مبنای فلسفۀ وی 
مردود است. چنانچه اوصاف و فضایل عرضی 
باشند و با نفس رابطۀ انضمامی داشته باشند و نه 

افزایند و تغییر وصفی به نفس نمی ،اتحادی
دهد و درنتیجه در رابطۀ علی و جوهری رخ نمی

ند معلولی فرایند و نفس، فضیلت نفس به فرای
سینا در مورد انتقا  شود و ایدۀ ابنمنتقل نمی

ارزش از فاعل شناسا به فرایند و از فرایند به باور 
ماند. همچنین اگر نفس موضوع برای ناکام می

معارف و فضایل و منفعل محض باشد توانایی 
دخالت در فرایند تجرید را نخواهد داشت و تمامی 

و اگر  علوم محصو  فرایند افاضه خواهند بود
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چنین باشد، ضروری است تمامی باورها صادق 
ها گونه نیست و انسانباشند، اما در واقعیت این

 باورهای کاذب بسیاری دارند.
سینا در بحث ارزش ادراک اعتقاد دارد ابن

احتما  صدق ادراک حسی زیاد است، زیرا با 
های خیالی و عقلی  واقعیت ارتباط دارد، اما ادراک

ز ادراک حسی احتما  خطاپذیری تجرید شده ا
زیادی دارند و ارزش آنها کمتر از ارزش ادراک 

طور مستقیم با واقعیت ارتباط حسی است، زیرا به
باورهای افاضی از عقل فعا  را به علت وی ندارد. 

داند؛ صدور از منبع الوهی خطاناپذیر و یقینی می
بنابراین باورهای خیالی و عقلی تحصیل شده از 

د تجرید احتما  کذب بیشتری از سایر باورها فراین
دارند و باورهای حاصل از فرایند تمثل و افاضه 

 احتما  صدق بیشتری از سایر باورها دارند.
به اعتقاد ملاصدرا فرایندهای حس و خیا  و 
عقل فرایندهایی اعتمادپذیر و متداولند. عموم مردم 

ز آنها به اعتمادپذیری این فرایندها آگاهی دارند و ا
برند. فاعل شناسا در گام او  در باورسازی بهره می

باورسازی قادر به درک محسوسات است. قوۀ 
حس با کسب باورهای حسی کامل و بالفعل 

شود و با فعلیت یافتن قوۀ حس، قوۀ خیا  در می
شود. این قوه نیز با درک متخیلات نفس ایجاد می

ت و شود. فعلیشود و قوۀ عقل خلق میکامل می
تکامل یافتن قوۀ عقل افزون بر درک معقولات به 
تحصیل فضایل اخلاقی و عقلانی وابسته است. 
رابطۀ فضایل و معارف با نفس اتحادی است. قوۀ 

مند عقل با تحصیل فضایل و معارف فضیلت
شود. شود. اولین باورها در فرایند حس تولید میمی

فاعل شناسا در نسبت وضعیه با شیء مادی 
گیرد و زمینۀ خالقیت نفس مهیا جی قرار میخار
شود و با کارکرد قوۀ حس، صورتی حسی شبیه می

، ملاصدراکند )شیء خارجی نزد خود خلق می
صورت حسی ایجادی با نفس  .(355د356 :1366

کند و در اثر این اتحاد، به رابطۀ اتحادی برقرار می
شود و این سیر تا های قوۀ حس افزوده میتوانایی

فعلیت تام قوۀ حس ادامه دارد. پس از فعلیت  قوۀ 
شود و از نظر کارکرد حس، قوۀ خیا  ایجاد می

تر از قوۀ حس است. قوۀ خیا  نیز با صدور متعالی
مدرکات خیالی و اتحاد با آنها و بالا رفتن توانایی 

رسد. پس از فعلیت تام قوۀ خیا ، به فعلیت می
. فرایند سوم شودفاعل شناسا واجد قوۀ عقل می
(. قوۀ 356 همان:مختص باورهای عقلی است )

شود و باور صادق عقل با عقل فعا  متصل می
کند و منفعل محض است. چنانچه دریافت می

فاعل شناسا در فرایند عقلی از روش کشفی بهره 
قوۀ عقل منفعل خواهد بود، اما در روش  ،ببرد

برهان فعا  است و فعالیت استدلا  را انجام 
دهد. رابطۀ نفس و قوا اتحادی است و تکامل می

: 1378، همو) شودتر شدن نفس میقوا سبب کامل
ی و معلولی میان رابطۀ اتحادی و علّ  .(272د311 /3

باور و نفس و قوا سبب سرایت ارزش از یکی به 
شود. دیگری و قرار گرفتن در سیر تکامل می

سبب  مندی  زمینۀ تشکیل باور،تکامل قوا و فضیلت
د. رابطۀ اتحادی میان نفس گردتولید باور صادق می

مندی نفس به قوا و شود فضیلتو قوا سبب می
فعلیت قوا به نفس سرایت کند. باور صادق 

مند و محصو  قوۀ شناختاری و نفس  فضیلت
 فرایند  درخور اعتماد است.

فرایند وحی و  ،شده علاوه بر سه فرایند یاد
باور معتبرند. این دو فرایند  الهام نیز برای تولید

فرایندهایی خاص و غیرمتداولند. انبیاء و اولیاء 
کنند. برای باورسازی از این فرایندها استفاده می

فرایندهای  ،علاوه بر فرایند وحی و الهام ایشان
ا گیرند. امکار میبهنیز حس و خیا  و عقل را 

ساختار عملکرد طولی این فرایندها در خواص 
ت از عوام است و در سیر نزولی عمل متفاو

ا  ابتدا باورهای عقلی را از عقل فعکند. ایشان می
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کنند و آنها را در قوۀ خیا  دریافت و ادراک می
 نمایندسپس با قوۀ حس، احساس می تمثل و

کار گرفته تمامی فرایندهای به .(67 :1376، همو)
اما  ،کنندشده توسط نبی باور صادق تولید می

فرایندها نزد سایرین خطاپذیرند. البته  همین
مند در های معمولی  فضیلتباورهای عقلانی انسان

مرتبه عقل بالفعل و مستفاد از احتما  
 خطاناپذیری بالایی برخوردارند.

بندی دیگری فرایند عقل را به ملاصدرا در تقسیم
از  .کنددو مرحلۀ تشکیکی  برهان و کشف تقسیم می

روش برهان و برخی از روش نظر او برخی از 
رسند و هر دو روش کشف به معرفت عقلی می

چنانچه قوۀ  .(475د476 :1391، هموصحیح است )
با روش برهان و  ،عقل تا مرتبۀ بالملکه فعلیت یابد

 با ،استدلا  و اگر تا مرتبه بالفعل و بالمستفاد برسد
آورد. دست میمعرفت عقلی به ،روش کشف

رایند برهان بیش از فرایند احتما  خطاپذیری ف
کشف است. برای داشتن باور صادق لازم است 

دست فاعل شناسا فضایل اخلاقی و عقلانی را به
مندی سبب ارتقای کارکرد قوای آورد. فضیلت
شود. ملاصدرا فرایند ادراک را به سه شناختاری می

فرایند تشکیکی  حس و خیا  و عقل و فرایند عقل 
رهان و کشف و فرایند کشف را به را به دو فرایند ب

سینا و کند. ابندو فرایند  وحی و الهام تقسیم می
گرا فرایندهای شناسان فضیلتملاصدرا مانند معرفت

حسی و خیالی و عقلی را اعتمادپذیر، متداو  و 
دانند. رأی ایشان دربارۀ اعتمادپذیری شده میتثبیت

 فرایندهای خاص نزدیک به نظر زگزبسکی است.
اگرچه فرایندهای خاص متداو  نیستند، اما با لحاظ 

سینا اند. از نظر ابنمؤدی به صدق بودن تثبیت شده
و ملاصدرا فرایندهای خاص خطاناپذیرند، اما به 
عقیده زگزبسکی مانند فرایندهای متداو  هستند. 

سینا و ملاصدرا فضایل عقلانی را در کارکرد ابن
قی را در کارکرد تمامی فرایندها و فضایل اخلا

دانند، اما از نظر زگزبسکی هر فرایند عقلی مؤثر می
 دو نوع فضایل در تمامی فرایندها مؤثرند.

در مقام تبیین معیار اعتمادپذیری فرایند و قوای 
توان سینا و ملاصدرا میشناختاری از نظر ابن

استنباط کرد باورهای حاصل از مقام فعلیت قوا 
دارای  ،اسای واجد قوۀ خیا خطاناپذیرند. فاعل شن

باورهای حسی خطاناپذیر و فاعل شناسای واجد 
باور خیالی خطاناپذیر و فاعل شناسای  ،قوۀ عقل

باور عقلی خطاناپذیر دارد.  ،واجد عقل بالمستفاد
میزان اعتمادپذیری فرایندها بستگی به کیفیت 

کنند. شکوفایی قوایی دارد که در فرایندها عمل می
در  ،کنندکه فرایندها در طو  هم کار میگونه همان

اعتمادپذیرند. رأی ایشان با نظر نیز طو  هم 
گرایان معاصر تفاوت دارد. از نظر فضیلت
گرایان معاصر فرایندهای حسی و خیالی و فضیلت

عرضند و احتما  خطا در هر سه فرایند به عقلی هم
یک میزان است. ایشان علاوه بر سه فرایند متداو  

شده به فرایندهای متداو  دیگری مانند حافظه و  یاد
نمایند. اما این فرایندها اشاره می ... نگری ودرون

مورد اشارۀ مستقیم دو فیلسوف مسلمان نیستند. 
سینا و ملاصدرا ابن نزدمعیار اعتمادپذیری فرایندها 

سینا یکدیگر دارد. به باور ابن باتفاوت اندکی 
ل از فرایند حس بیشتر احتما  صدق  باورهای حاص

زیرا مستقیماً با واقعیت  ؛از سایر فرایندهاست
خارجی در ارتباط است و تصویر حسی ناشی از 
تأثیر مستقیم  شیء خارجی بر اندام حسی است. اما 
ملاصدرا کمترین اعتبار را برای فرایند  حس و 

 بالاترین اعتبار را برای فرایند عقل قائل است.

ه و اراده در معرفت اا نظر نقش مؤلفة وظیف .4
 سینا و ملاصدراابن

زگزبسکی و پلانتینگا ایجاد زمینۀ مناسب  تشکیل 
دانند. وظیفه باور صادق را وظیفۀ فاعل شناسا می

 اراده است. زگزبسکی برای این امرمعطوف به 
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ا پلانتینگا فرایند فرایند ایجابی پیشنهاد داده، ام مهم
این مسئله یکی از ایجابی معرفی ننموده است و 

 نقدهای وارد بر نظریۀ پلانتینگاست.
سینا و ملاصدرا افزون بر تصریح به لزوم ابن

تحصیل فضایل برای این امر مهم، فرایند ایجابی 
اند. رأی ایشان دربارۀ نقش وظیفه و معرفی نموده

گروی اراده در تشکیل باور نزدیک به اراده
عتقدند فاعل غیرمستقیم در درازمدت است. ایشان م

 ،تواند در طو  زمان با تحصیل  فضایلشناسا می
 زمینۀ مناسب تشکیل باور صادق را فراهم نماید.

سینا ضروری است فاعل شناسا به باور ابن
 های زیر را انجام دهد: ریاضت

دور ساختن غیر حق از مسیر و طریقت د 1
از غیر خدا و هر آنچه غیر حق  عروج: غفلت

و مانع اتصا  فاعل شناسا به عالم  آیدشمار میبه
 غیب است.

مطیع ساختن نفس اماره نسبت به نفس د 2
های عبادت همراه تفکر، حضور مطمئنه: ریاضت

های جذاب برای تحت قلب، استماع الحان و نغمه
قوای نفس، شنیدن وعظ از واعظ تسلط درآوردن 

 کنند.د  برای رسیدن به این هدف کمک میپاک

لطیف ساختن روح و باطن  تلطیف سر:د 3
برای پذیرش آگاهی. اندیشۀ پاک، عشق پاک و 
 عفیف یعنی عشقی که معشوق آن امری معنوی

سینا، )ابن دهدعشق نفس را صیقل می زیرا ،است
1375: 359). 

شده را  فاعل شناسا وظیفه دارد سه مرحلۀ یاد
بگذراند تا رذایل را از خویش دور سازد و فضایل 

 ید.را تحصیل نما

رأی ملاصدرا دربارۀ نقش اراده در تشکیل باور 
گروی غیرمستقیم در درازمدت به دیدگاه اراده

ای کدامند؟ و نقش اراده نزدیک است. علل زمینه
چیست؟ از نظر ملاصدرا افعا  صادر از انسان 
مترتب بر سه مبدأ ادراک، شوق و اراده است. افعا  

از  اخلاقی  برخاسته از صورت ادراکی حاصل
کارکرد قوه عقل عملی، فضیلت اخلاقی هستند و 
افعا  اخلاقی  برخاسته از صورت ادراکی حاصل از 

اند. صدور تمام کارکرد قوۀ شهویه، رذیلت اخلاقی
افعا  ارادی است. فاعل یکی از دو طرف ترک و 

کند. کارکرد اراده در مرحلۀ انجام فعل را اراده می
ده ترتب علی بر صدور فعل است. علم، شوق و ارا

اراده به  .(37د72: 1391، ملاصدرافعل دارند )
دهد و از علل انجام و ترک فعل ضرورت می

صدور و ترک فعل است. آدمی در انجام و ترک  
رو انسان مسئو  این فعل اخلاقی مختار است، از

افعا   .(352 :1371، هموافعا  خویش است )
وۀ عقل اخلاقی از قوۀ عقل عملی و باورها از ق

شوند. کارکرد عقل عملی و نظری نظری صادر می
متناظر است. چهار مرتبۀ عقل نظری و عملی در 

 .(116 :1391، هموکنند )یک عمل می به تناظر یک
 و نمایدعقل نظری احکام عقل عملی را صادر می

مند تحصیل  هر مرتبه از عقل عملی زمینۀ فضیلت
نظری را فراهم باور مربوط به مرتبۀ متناظر عقل 

ارادۀ فضیلت  .(274د275 /1: 1383، هموکند )می
کند، درنتیجه و رذیلت ماهیت باور را تعیین می

 سزایی دارد.هاراده در تشکیل باور نقش ب
ایجاد فضایل الزام اخلاقی پیشینی برای فاعل 

گروانه شناساست. ملاصدرا در پذیرش باور نیز اراده
لزام پسینی را مانند دهد. ملاصدرا نام ارأی می

گذاشته است. اما معنای مورد « وجدان»زگزبسکی 
کمی با زگزبسکی تفاوت دارد.  «وجدان»نظر وی از 

وجدان در معنای زگزبسکی یعنی فاعل شناسا 
موظف است فضایل را در تحصیل باور رعایت 

معنای آگاهی نماید، اما در معنای صدرایی وجدان به
باوجدان میان باورهای درونی است. فاعل شناسای 

کند. صادق و کاذب خویش داوری معرفتی می
چنانچه فاعل شناسا در کسب فضیلت عدالت موفق 

در داوری معرفتی نیز موفق نخواهد بود  ،نباشد
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 .(321 /1: 1383 ؛ همو،755 :1371، ملاصدرا)
ملاصدرا آگاهی درونی در تشخیص  نظروجدان در 

 ،ساسبر این ا و صدق و کذب باورهاست
گروی در مرحلۀ پذیرش باور گروی و وظیفهاراده

رایانه گهای درونجمع شده است، اما عموم نظریه
گرا و وظیفه گرا و در مرحلۀ پذیرش باور نااراده

گروی غیرمستقیم و گرایانه ارادههای بروننظریه
 گرا هستند.ناوظیفه

سینا و ملاصدرا درباره نقش اراده در رأی ابن
های ور مانند رأی زگزبسکی جزء نظریهتشکیل با

گروی غیرمستقیم در درازمدت است. زگزبسکی اراده
و ملاصدرا برای اراده در پذیرش باور در قالب 

سینا در پذیرش باور اما ابن ،اندوجدان سخن گفته
گرایان به توجیه پایبند است و نه داوری مانند درون

 پسندانه.وجدان

 . تحلیل5
توان در دو رویکرد شناسی را میفتهای معرنظریه
بندی نمود. گرایی دستهیگرایی و برونیدرون

های شناخت از گرایی مشتمل بر نظریهدرون
افلاطون تا دکارت است. پس از طرح مسئله گتیه و 

های نویی با گرایی کواین، نظریهظهور نظریۀ طبیعی
گرایانه مطرح شد. رویکرد رویکرد برون

ر معرفت، دستوری و هنجارمند است. گرایی ددرونی
ها و قواعد معرفتی شناس یک سری الزاممعرفت

گذارد و فاعل پیشینی را بر عهدۀ فاعل شناسا می
شناسا برای دستیابی به معرفت وظیفه دارد از آنها 

های نقضی پیروی نماید. پس از آنکه گتیه با مثا 
 ها و قواعد دستوری پیشینی براینشان داد الزام

شناسی تحصیل معرفت بسنده نیستند، کواین معرفت
به ای ارائه نمود. گیرانهطبیعی شده را با قرائت سخت

شناسی توصیفی و پسینی باید کواین معرفت اعتقاد
شناسی دستوری و هنجاری گردد. جایگزین معرفت

ای از علوم تجربی، مثابه شاخهشناسی بهمعرفت

های طالعۀ پدیدهشناسی است و به مویژه روانبه
طبیعی، یعنی فاعل شناسای انسانی فیزیکی 

شناسی طبیعی شده، پردازد. تقریر معرفتمی
جای آن خوانش  طرفداران چندانی پیدا نکرد و به

تری از سوی گلدمن و آرمسترانگ عرضه معتد 
گرایانه های طبیعتگرایان از رهیافتشد. اکثر برون

وسۀ شناخت سود شناسانه برای تبیین پرو روان
(. قو  58د59: 1393جویند )پیکانی، می

شناسان معاصر مانند گلدمن، پلانتینگا، سوزا معرفت
رایانه دارد. گلدمن گو زگزبسکی رنگ و بوی طبیعی

طور متداو  ای که اجتماع انسانی بهروندهای طبیعی
گیرند را به روش علمی کار میبرای تحصیل باور به

نتینگا و سوزا به نقش قوای کند و پلامی ءاحصا
ساز انسان توجه دارند و طبیعی و ذاتی معرفت

زگزبسکی در کنار اهمیت به روندهای طبیعی 
جمعی و فردی و قوای باورساز طبیعی از تأثیر 
خصایص اکتسابی آدمی و احساس و اراده و وجدان 

گوید. نگاه زگزبسکی به او در باورسازی سخن می
از نظر وی به طبیعت آدمی  مقولۀ فضیلت برخاسته

 مثابه موجودی اخلاقی و اجتماعی است.به
سینا و شناسی ابنمطمئناً چنانچه نظریۀ معرفت

های سنتی شناخت باشد با ملاصدرا فراتر از نظریه
های رایانه نیز متفاوت است. نظریهگرویکرد طبیعت

سنتی شناخت تنها به ماهیت باور توجه دارند و به 
های فاعل شناسا در ساختار معرفت نقش ویژگی

پردازند و فرایندی غیر از استنتاج را برای نمی
سینا و دانند، اما ابنخور اعتماد نمی سازی درمعرفت

های باور به نقش ملاصدرا افزون بر ویژگی
و فرایندهایی  های فاعل شناسا توجه داشتهویژگی

را غیر از استنتاج مانند وحی و الهام و کشف و... 
دانند و این موضوع شاهدی مؤدی به صدق می

سینا های معرفت  ابناست بر اثبات فراتر بودن نظریه
های سنتی شناخت. جواز ما را و ملاصدرا از نظریه

سینا و ملاصدرا با نظریۀ برای مقایسۀ نظریۀ ابن
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تأثیر  ،خصوص نظریۀ زگزبسکیبهمحور فضیلت
کند. اگر در میایشان از نظریۀ اخلاقی ارسطویی صا

منزلۀ ویژگی طبیعی زگزبسکی به اخلاق ارسطویی به
شناسی کند، فلسفه و معرفتانسان مراجعه می

سینا و ملاصدرا نیز با فلسفه و اخلاق ارسطویی ابن
عجین است، با این تفاوت که زگزبسکی علاوه بر 
اخلاق از وجه طبیعی رایانه و اجتماعی نظریات 

 برد.ارسطو بهره می

 گیرینتیجهحث و ب
سینا و ملاصدرا مانند زگزبسکی باور دارند ابن

رسانی باور فضایل عقلانی و اخلاقی در به صدق
کند. مؤثرند و سطح فضیلت سطح باور را تعیین می

های فطری و ویژگی ،سینا و ملاصدرابه عقیدۀ ابن
اما زگزبسکی فقط  ،اکتسابی فضیلت هستند

آورد. شمار میت بههای اکتسابی را فضیلویژگی
شناختی ملاصدرا در بیان چگونگی دستگاه معرفت

شناختی تأثیر فضیلت بر معرفت از دستگاه معرفت
سینا درباره عرضی تر است. رأی ابنسینا موفقابن

بودن فضایل و رابطۀ انضمامی میان فضایل و معارف 
با نفس، مشکلات بسیاری را برای تبیین چگونگی 

سینا و آورد. ابنمی پدیدا معرفی ارتباط فضیلت ب
ملاصدرا فرایندهای حس و خیا  و عقل را 
فرایندهای متداو  و تثبیت شده و اعتمادپذیر برای 

دانند و فرایند احتما  زیاد صادق میتولید باور به
وحی و الهام را فرایندهای خاص و اعتمادپذیر و 

کنند. زگزبسکی درجۀ خطاناپذیر قلمداد می
ذیری فرایندهای عام و خاص را یکسان و اعتمادپ

احتما  زیاد صادق باور حاصل از هر یک را به
 آورد.شمار میبه

های ملاصدرا و زگزبسکی در تسری دادن نظریه
ارزش فرایند به فاعل شناسا و باور خوب عمل 

سینا گرفتار مشکل است. اما نظریه ابن ،کنندمی
زگزبسکی در  سینا و ملاصدرا مانندهای ابننظریه

گرای های ارادهمرحلۀ تشکیل باور جزء نظریه
غیرمستقیم در درازمدت است. نظریه ملاصدرا و 

پسندانه و زگزبسکی در مرحله پذیرش باور وجدان
گروانه است. نظریه ملاصدرا در سینا توجیهنظریه ابن

محورانه و تطبیقی با نظریه خوانش فضیلت
ر سازگاری گرای معاصشناسان فضیلتمعرفت

سینا با آنکه در تطبیق بسیاری دارد و نظریه ابن
ها هماهنگ است، اما در تبیین چگونگی مؤلفه

ارتباط فضیلت و معرفت دچار معضلات فراوانی 
 محوری سنتی سازگارتر است.است و با فضیلت
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